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 سخنی با خواننده:
 

 
از او  ییهحال مجموععمر شاعر است تا به حاضرحاصل کار ۀمجموع

شدن که او وسواس فراوان در پختهینلیل است، به د چاپ نرسیده ابه 
سۀت  او درخوای چاپ مجموعۀۀ شۀشرا از   کلمات داشت؛ بارها برا

گرفت، اما از طرف شاعر با تواضع و فروتنۀی پییرفتۀه ن،ۀد،    صورت 
کۀه توعۀع    ن حۀدی آ درکۀرد اشۀشارا،   همی،ه خودا احساس مۀی 

اخره خۀود او در آخۀرین سۀال    این باداشت؛ تکمیل نیست، با وجود 
اششارا را به  ۀا تصمیم گرفت تا گلچینی از اولین مجموعاگیهزند

و کار ناتمام او به عهۀد  مۀا   چاپ بسپارد که دست اجل محلتش نداد 
 .گیاشته شد

ی زمان ما بودنۀد  هاترین احساسمرحوم سخی راهی یکی از صادعانه
ت روحۀۀی حۀۀاا کۀۀه تصۀۀویرگر اشۀۀشارا مملۀۀو از منۀۀامینی اسۀۀت

ست که نینسای تلخ اهاواعشیت گری عصر ما هستند و نمایشهاننساا
تجوی آن هۀویتی شۀده اسۀت و در جسۀ    کسی و بۀی رفتارجهل و بیگ

جستجوی تندیس  دست دره؛ او چراغ بشودنمیفت یای است که چیز
 .ما بود ۀی روحی و فرهنگی و حقایق ارزشی درو ن جا مشهااصالت

 ایم مان،ود جستهگفتند که یافت می
 ن،ود آنم آرزوستمی که یافتگفت آن
جمۀال شۀاعر   که مرحوم غام نبی ع،قری و مرحۀوم شۀایق   تا زمانی

شۀد و  شیرین سخن، حیات داشتند، همی،ه در محنرشان حاضر مۀی 
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آغا و مجالس شان بهره یشناسی، از استادانی مانند عنددر مجالس بیدل
حیۀدری   بل بۀا حنۀور  نۀ عامه کاکتابخار دی که ششرا ۀ، و درحلقردبُ

د و نمول میشاشد شرکت فما ت،کیل می ک،ور صرمشا عرای شوجود
 تی درهۀۀامۀۀا شۀۀورا د یۀۀش و شۀۀاعرخوو ک،ۀۀور درو وسۀۀتز دا

 .کندبرد و با احترام یاد میم میششرهایش چند جا نا
هۀای حقیقۀت نۀاو و اصۀیل را     عۀه کۀه بار نیهر انسۀا  سخی راهی در

یۀان  این راه پا ررفت و جستجوی او دغش می، به سراکرددریافت می
 ن غبۀار چۀو هۀم گی که هگی روزمرهی ضخیم زندهاز ایهو ا، اشتندا

های اصیل، سوی حقیقتفته بود راه خود را بهرا را گرغلیظ دور و ب
 در ، ومحبت داشت از ، او علبی مملوددارا انشکاس میکرد وآ نز میبا

کرده بود، که پۀر  ست پیدا همی،ه محبت بود او به عالمی دجستجوی 
در که  ،هاستدرد و رنج انسان ، و تنها درد اودزیبایی و لطا فت بوز ا

و درد  شکندز درخت میو درد هر شاخۀ که الد، نااششارا از آن می
هۀا  عۀدالتی ی آن و بیگر و پیامدهای ویرانهاها وجنگگیهورنج آوار

 .رودانسان می که برستمی وظلم و
راهۀی   سالگرد وفات مرحوم سخیدومین مناسبت هب عجالتاً گزینهاین 

داد در چۀاپ دوم، نرۀر دوسۀتان    شود اگۀر خداونۀد توفیۀق    چاپ می
 شناس و اهل ادو را در این زمینه خواهانیم.سخن

نهایت  افغانستان حاضر، از انجمن علم ۀی چاپ مجموعو در اخیر برا
 .کنیمعدردانی و ت،کر می

 
 غام محمد راهی
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 دل ویرانه

 
 نه بپرسیوال دد تش عشق ازگرمی آ

 ت سوختن شمع ز پروا نه بپرسلذ

 
 خبر استاسرار خدا با خواره زیرند مَ

 ین مسئله از صوفی فرزانه بپرسشرح ا

 
 رین کوی خرابراه سرمنزل عشق است د

 نه بپرسبارا ۀیان سرکوچاز گدا

 
 ی خردبیابان طلب رنجه مکن پا رد

 ل ویرانه بپرسطلبی از دیگنج اگر م
 

 ررنگ ریا حرف وفا هیچ مگراهی بی
 بیگانه بپرس یم زیی نشنیدزآشنا
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 جگر تاک

 
 ایمناک کردهچندی به خویش گریۀ غم

 ایمایم و دلی پاک کردهشکی فشاندها

 
 بهار نیم درسبز چنا ئهفیض نش زا

 ایمک کردهجگر تا گویی که ریشه در

 
 ده به دوش مایه فتاگر رت باسعمری

 یماهباک کرددم چو برق خندۀ بییک

 
 ون کجا بودؤثه مصندباد حاداز تُ

 یماهشاک کردخا ما را که طرح انه ز

 
 مراد ماجایی که بود گور دل نا

 یماهرزوی ترا خاک کردبردیم آ
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 شرمندۀ حضور

 
 ین قفس نداریما چون فرصت رهایی از

 نداریم چند زنده هستیم اما نفسهر
 

 ستخموش ا در فرقت بهاران بلبل اگر

 ریمنفس نداییم چون همنوابی ما نیز

 
 ین دل شکسته شرمندۀ حضوریمبا ا

 بل توست در دسترس نداریمچیزی که قا

 
 نیدشمع رویش از شعله پس مرا ما را ز

 ریمانیم خوی مگس ندمشرباپروانه

 
 ست ما بگیردد جا تاینکو خضر رحمت ا

 ریمبیابان فریادرس ندا این ررب دیا

 
 ک استگرد شرک پا زامن ما اراهی چو د

 اریمعسس ند زپرستان بیم ایمَ ر کوید
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 سرزمین فاجعه

 
 ستجا که خاک چون نفس مار تشنه اینا

 ستاز حلق سبزه تا جگر خار تشنه ا

 
 ریار این درد دکو ابر رحمتی که ببا

 ستیوار تشنه ااز سنگ کوه تا گل د
 

 مددک میی گل، آ تش از جگر خاجا

 ستاین سرزمین فاجعه بسیار تشنه ا

 
 رها گذین بیشهدر !ی کبودری جاا

 تش گرفته سرو و سپیدار تشنه استکا

 
 کندب تجسم نمیدر ذهن سبزه آ

 ستدریا در این مساحت پندار تشنه ا



  5سخی راهی  

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گذرگۀ خموشان

 
 توان کردر محبت که وفا نمیقدمکن آن

 توان کردازیت را من ادا نمینوحق دل
 
 ر که به حرمت محبتخویش بگذ غرور ز

 توان کردشناس ما را تۀ پا نمیحق سر

 
 دم فروبندی به گذرگۀ خموشان چو رسید

 توان کردجا که صدا نمیآن ربه خموشی بگذ

 
 احتیاج بر کس م عجز و ناتوانی مبرد

 توان کردکه به وقت مرگ تکیه به عصا نمی
 

 ل ما بفرست درد خود راه پرسش دتو ب

 توان کردوا نمین را به دج عاشقاکه عا
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 راهی .ن :به برادرم

 
 مهر سرودِ

 
 آرام صبح دریایی ۀتو چون سپید

 هاییتراوش نفس پاک عطر گل

 
 گنجدشکوه عشق تو در شعر من نمی

 ییواای هااندیشه فرینشِتو آ

 
 یار مجنونماز د ،ردز قبیلۀ دمن ا

 ز تبار لیاییلۀ عشق از ساا تو

 
 نهاد سخن ترین واژه درشقانهعا تو

 هاییبیت بلند همه غزلتو شاه

 
 تو عیسی کام معجز ست چوس امقد

 روان زندۀ زردشت و روح بودایی
 

 ستگرم تو جاریی هاسرود مهر به رگ
 لم آراییتو آفتاب سحر جوش عا
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 قاصد درد
 

 عصیان آمدم و قهر و خون شهر خشم و من ز

 ماز دیار سرکشان و سربداران آمد

 
 نی بوداز درد و ویرا ۀمارمغانم چا

 مم از شهر ویران آمداوارهآ شاعر

 
 د نیستسرمویی وجودم خالی از فریایک

 مدمان آنای هالم که از دصد دردقا
 

 ین موج با هموار شدمن ا موسا بر چوهم

 دمن آموفاتبا عصای معجزی از قعر 

 
 نیست این مقدار حاصلم زان مزرع خونین جز

 مآتشستان آمد مشت خاکستر به کف از
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 مادر نظرگاه تو از آشوب عالم رسته

 عافیت از تیرباران آمدم حصار در
 
 امین جلوه برگیرم فروغ معرفتکد از

 من آمدچراغا ام که درنهن پرواآ چوهم

 
 ه استندما یرینم به خاطرن دحرمت یارا

 مدمد یاران آیا از غربت به دور رگرچه د
 
 امهم عشق آوردپیغا «عشقری» رز دیاا

 آمدم «دهقان»و  «قاری»و  «شورش»من ز شهر 
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 خاکستر شتِمُ
 

 بردنی میگرچه پیغام مرا قاصد زبا

 بردنی میو نشال را به نزد اپارۀ د

 
 کوی او رود در، میشب له هرمن، نا از پیش

 بردنی میناتوا زمرا ا خیرأعذر ت

 
 لمرد بر داگذت میمرو زستی اهرکه د

 برداین آتش نشانی می از کسترخا مشت

 
 کشد دست نوازش بر سرم موی سفیدمی

 بردنی مینقد عمرم را چنین با مهربا

 
 کسیصد اشتیاق از بیدل که بانصیب آنخوش

 برددر شب هجر تو غم را میهمانی می
 
 معرفت دارد سخن لکما «راهی»دب ز اا

 بردزبانی میبی زل اعرض حا «شورش»پیش 
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 دردآباد عشق

 
 ممدآن ز رنج درماد عشق اآبامن به درد

 مدمشکر ایزد فارغ از ناز طبیبان آ

 
 گیهرم سر به زانوی غم از آوادتا نها

 من آمددورای غانفس آسوده از غویک

 
 گیهدفتاا ۀیرساد مییم دبیاسا تا

 من آمدبانی سوی پیری هم شتاواز جا

 
 آدم است نِگی سرمایه و سودش زیاهزند

 ما من به پایان آمدچه رفت باعمر هر

 
 غم بر سرم بنشسته بود ۀیکه هرجا سابس

 گی را تا به مرگ از خود گریزان آمدمزنده
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 اشک بهار

 
 ماندمیبهار بی گل و گلبی ربها

 ندمار میکه جای گل به چمن مشت خا

 
 ست در روایت کوچچه داستان غریبی

 ماندمینه تهی از هزار که آشیا
 

 ؛ط ولیرد لحظۀ نشاگذچه زود می

 ماندمیر ل من پایداغم تو در د

 
 چه غم که نیست بهارم ولی ز اشک بهار

 ماندمیلم داغ یار چمن چمن به د

 
 غمی که در دل من مانده از زمانه ببین

 ماندمیگار ها به دل روزچه داغ
 
 ؛رود لیکنز نگهم زود میگرچه اا

 ماندمیی یار هامبه دیده نقش قد
 

 77تهران بهمن 
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 هجرت
 

 روندشکسته ز آزار میلاینان که د

 روندر میباگر به هجرت غمبار د

 
 روندمی راین عاشقان که در طلب یا

 روندر میی برهنه بر سر هر خاپا

 
 ز وطنا م آوارهجمعیتی ز مرد

 روندر میبا سرنوشت خویش به پیکا
 

 یار خویشز داز سرزمین آتش و خون ا

 روندجعه تکرار میی فادر کربا

 
 نگماحق منصور بیاین وارثان بر

 روندار میبا قامت کشیده سوی د
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 وران حقن ملک خدا یاین سروراا

 روندستار میو د سربی ست و پا ودبی

 
 کشورم نبرابر و مردانیاران جا

 رونداز چشم من چو گوهر شهوار می

 
 چون کشتی شکسته که در خون شناور است

 ندروخیز حادثه ناچار میدر موج
 
 هراسمرگ و بی، بیگیهراه زندکوره رد

 روندار میمشعل به دست و دیدۀ بید

 
 ت استرۀ شوق و شهادن شراشامهرگا

 روندر سنگاخ مرگ چه هشیار مید
 

 نه شایست دگر زاد راه نجز خون دید

 روندر میفگال ابا دز کوی دوست ا
 

 ندالدن مرگ و سیاست چه خوشگراسودا

 روندزار میشان ما که به باوَیوسف
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 دیدار دگر
 

 من بروراتنگی یاتا کجا از غم دل

 ین غربت ویران برومره کی ددر پنا

 
 زکه با دست دعا آمدم از بهر نیامن

 عصیان بروم نکنند از دربت گر اجا

 
 خود لِبه مسیحا نروم بهر عاج د

 ن برومرمایی درد از غم دجومن به دل

 
 گر تازه کنمر دامرگ که دیدی مهلت ا

 گریه که شاد از غم جانان برومی فرصت ا
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 هاگیهطلبم چون نگه از خستبخت آن می

 مژگان بروم ۀین سانفس خواب درایک

 
 به من راه فرار شب سخت گرفته است یود

 ی عشق کز این مهلکه آسان برومد امد

 
 بزند این شهر خرابسکه زخم نظرم می

 سان برومل هر سایه هرار دچون شبح د

 
 بدبر شورش فرزانه کنم عرض ا «راهی»

 ان برومدگر به پابوسی آن پیر سخن
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 سیه ابر

 
 اند جان مراچنان ز درد و غم افسرده

 م نکند گرم استخوان مراکه ناله ه
 

 ها کردیچه خوش به حال من ای شمع گریه
 شبی که با تو سرودند داستان مرا

 
 خویشدرین حدیقه کجا سر کنم ترانۀ 

 که سنگ حادثه برهم زد آشیان مرا
 

 ستآفتاب اثری نه از ستاره نشان و نه ز
 سیه بسکه آسمان مرا گرفته ابر

 
4531 
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 مریم بهار
 

 امهریا سرودیی دصداری به همشع
 امپویا سروده سرکش و مواج و مست و

 
 رمنی مریم بهااشعری به پاکد

 امگل عیسا سروده ش ازم خودبا این
 

 فتاب عشقن آراه دردشعری که ریشه بُ
 امهریا سرودیش چو دب چشم خواز آ

 
 تر از یوسف عزیزنهشعری پیامبرا

 امی زلیخا سرودههابرخط دست
 

 های غربت استشب ۀنامکه سوگ یرشع
 مامن بابا سرودهاده بنهاده سر ب
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 انتظار
 

 ریا غروب کردکه آفتاب به دوقتی

 یی گریختندکه ماهیان طاوقتی

 
 شب عصاره خورشید را مکید کهوقتی

 تندخهم گسی های دل ازرشته کهوقتی

 
 گا همگین شانۀ غمکه در کراوقتی

 ه بودهر بام مرد هر بر لبخند ملب

 
 لمارنگیز و پُاغمی هاسایه کهوقتی

 ه بودم بردخ طبیعت آراز رُرنگ ا
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 هرنگ ماوهکه روشنایی اندوقتی

 ه رنگ زدافسرد ۀگرفتبر شهر شب

 
 کسیوه بیندباز شب شد و ا کهوقتی

 ه چنگ زدمردم درماندی هابر سینه
 

 هان لحظهران سکوت هراساجا دآن
 سرودوه میندنۀ اگه که شب فسانآ

 
 سز سایۀ هرامادر، هنوز مظطرب ا

 ه بودجوانش ستادنتظار تازهر اد

 
 4533چرخی زندان پل
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 خستۀ درد
 

 بم مدهیدم ازین بیش عذاخستۀ درد
 بم مدهیدی می نااشک به جا ساغر

 
 می حاجت د یرینه هنوز دارم ا ز ساغر

 وابم مدهیدنه جخایمَ با لب خشک ز
 

 سوزمز داغ وفا میعمرها شد که من ا
 بم مدهیدبگذارید درین آتش و آ

 
 دنه بسی دارم یاین قصه و ا فسامن از
 ر بستر غم برده و خوابم مدهیدباز د
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 نگاه گرم تو
 

 ماندمینه چو چشم من که به راهت شبا

 ماندمینه گذر این کرا رستاره د

 
 هاطرهباغ خااز کوچهبه یادگار من 

 ماندمینه دو برگ سبز نگاهت نشا

 
 سمهای احسانگاه گرم تو در واژه

 ماندمینه به پاکی غزل عاشقا
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 نصیبمز بهار بی

 
 رین انجمن بگویمچو حدیث نامرادی د

 رم غم کوهکن بگویمستون بیال بید
 

 زبان من نیستبان کسی همارین بیچکنم د

 سر و این سخن بگویمببرم فرو به چاهی 

 
 از محبت شبیکن بسوزد که تو دل من ازا

 کنارم که ز سوختن بگویم ننشستی در

 
 ز او بخوانمگل ازین چمن ندارم که بهار ا

 چمن بگویم زنصیبم که گل ابی ز بهار

 
 لدرم ایشب سرخود گذایکچو به زانوی تو 

 یی همه از وطن بگویماز غم و جدا همه
 

 توان گفتراهی غم د ل نمیچو به پیش هرکی 

 زین محن بگویمی من ابه کدام دردمند
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 وفندهتموج 

 
 ه که سر پیش فلک خم نکندمرد آزاد

 تم نکندمنت جم نبرد خدمت حا

 
 ستعیفی که سلیمان خود اضن مور نازم آ

 تم نکندحا فخر به ودر جهان همت ا

 
 ستمه تهیساحل خفته به خاموشی ز هنگا

 ز تپش یم نکندا اره قروفندتموج 

 
 وق وصا لعاشق سوخته جان را نبود ذ

 سوزش زخم جگر حیف به مرهم نکند
 
 من آب شوم نگۀ گرم تو ن کزچنانآ

 ل شبنم نکندمهر تابنده اثر در د

 
 تاز پیکر خاکی ندمد بوی حیا «راهی»

 م نکند جلوه در آیینه آد گراعشق 
 

 کابل 4533
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 خم وجود

 
 دشور میم زیاد وطن دوهرچه دل

 شودر مینوگی بیچراغ زنده من در
 

 مکو مرهمی که داغ دلم یابد التیا
 دشور میانگو ۀاشک زال عصار

 
 ر خم وجودمستم نموده گریه مگر د

 شودسور میست که ناییکهنهین زخم ا
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 صادقانه

 
 نه توییشاعرا مۀ بکرزمز طنین

 تویینه شقای عاهاب غزلسرود نا
 

 ستبهار یاد تو انگیزۀ نشاط من ا
 ییفروغ خاطره عشق جاودانه تو

 
 ستی احساهاشگفته بر لب من واژه

 نه توییترین شعر این زماکه صادقانه
 

 ور گردده باغ دلم از تو باربیا ک
 نه توییاز جوا درخت دیده خزانم، پر

 
 سپیده بخوانم سرود مهر ترا به هر

 تویی نهدا نهدا اشک ای چراغ منکه شب
 

 کابل 4535
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 زبانهم

 
 کران منیبی بیتو آن ستارۀ آ

 ن منیخورشید آسما ۀگل سپید
 

 خوانمسرود مهر ترا هر سپیده می
 گر روان منیو روشن بیفتاآ تو
 

 صبح ۀکران ید ازآمی صدای گرم تو
 ن منیعشق جاودا ۀفروغ خاطر

 
 ییآر بهاران رفته میتو از دیا

 ن منیی بوستاهاگلآور مپیا
 

 گین ما ترانه بخوانغم ۀبیا به ان
 زبان منیموش همخا ۀتو ای پرند

 
 کابل 4535
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 اشک آرزو

 
 افزای من توییعشق بزرگ خاطره

 ییی من توهایر غزلپذلآهنگ د
 

 ز نگفته راخوانم از نگاه تو رامی
 ی من توییت فرداسعاد ۀآیین
 
 مین ظلمت مدامن طلوع کن که در بر

 غروب تمنای من توییبی خورشید
 

 رم به لب هنوزنام ترا ز رشک نیا
 ی من توییحرف نگفته در دل تنها

 
 رزو که نشستی به دامنمای اشک آ

 های من توییترکم مکن که مونس شب
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 حادثه

 
 نه چه شدپرنده رفت و ندانم که آشیا

 نه چه شدی خانه برافتاد خدای خابنا

 
 ستخورده کجالبیخ ساخت گشندرکهن

 نه چه شدگان غم شباهپناه گمشد

 
 ن باغ چه کردگاهببین که باد به نوباو

 نه چه شدل از داغ تازیاتن لطیف گ

 
 نگاه پنجره خاموش و کوچه تاریک است

 نه چه شدسام و وعدۀ دیدار عاشقا

 
 ر کز او پرسمنه باد آمد و نی رهگذ

 چه شدنه که آن بهار سفرکرده را نشا
 

 ن سام نکردهاکس از همرهکسی به هیچ
 نه چه شدمهر و محبت، درین میا وفا و

 
 4537 خردادماه 7تهران 
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 شوق سفر

 
 سوی صحرا ببر مرانی باد سرکش آا

 یا ببر مراام ز ریشه به درهخشکید

 
 لمگی دهین تشنسوزد از نهایت امی

 ر هیرمند و آ مو و سوما ببر مراد
 

 گرهمه دلواپسی دیناز اام هافسرد

 عشق ای غم زیبا ببر مرا ر شهرد

 
 ی تلخ سفر وا کند د لمهاتا عقده

 با ببر مرابیا به دامن با شبیک

 
 ستل خوشل تو دکی مرا به خواب و خیاتا

 شا ببر مرای دیده باری هم به تماا

 
 ه خواب راحتمنزوای مرگ بددر ا

 همه غوغا ببر مراینگی از اهز زندا

 
 جان مرا از بای تن تو کن زادآ

 ا ببر مرازین خاک پست و تیره به با
 

 تهران 73ماه مرداد
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 انتظار

 
 تر شودزهدر هر بهار داغ دلم تا

 گر شودبر سر داغ د اغی شگفتهد
 

 ز خراش غماز بسکه رنجه گشته دلم ا

 مرهم به زخم سینۀ من نیشتر شود

 
 قبتغم هجر تو عا زخونی که خوردم ا

 ز چشم من برون چو لخت جگر شودا

 
 عاجم کند طبیب چه که سعی بهرهر

 تر شودلم بیشمحتاج درد از تو د

 
 نشین توم رهان شدهدر خاک دیگرا

 ین غم به سر شودخاکم هزار بار از

 
 رانتظا رقدر بنشینم دندر راهت آ

 ر شودتا چشم من سفید درین رهگذ
 

 77بهار ـ تهران 
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 خواب
 

 و رفت ولی کسی خبر نشد رآمد بها

 ر نشدکس را خبر ز غربت این رهگذ
 

 رها بهالخاموش و خسته رفت ازین سا

 ی برگ بلند از شجر نشداحتی صد
 

 رختبرگی نخواند آیت پدرود از د

 گر نشدلی نوحهدر سوگ سبزه هیچ د
 

 ل را نکرد تراشکی نریخت و دامن د

 ر نشدنخاست و خرمن غم را شر آهی
 

 شتچو سال دگر آمد و گذل همامسا

 نج سفر نشدپایان درد و غربت و ر
 

 م ماروز آفتاب نیامد به بایک
 نه بر نشدچراغ ماه درین خا شبیک

 
 زازین ماجرا هنو شبیکرفته هزارو

 یی ما مختصر نشدجدا ۀنافسا
 
 فبرون فتاد دل از سینه چون خز «راهی»

 ف ما گهر نشداین قطره هم که در صد
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 وصیت

 
 طن ببرشت خاک مرا در وی باد مُا

 موش من ببرخاکستری از آتش خا
 

 ستهمه نارام و سرکش اینقلب مرا که ا

 سن ببردر سرزمین دشنه و دار و ر
 

 امخویش مرده گیهندست من به زعمری

 گر از جسم من ببراین روح خسته را د
 

 ستا ترردن از قفس تنگ خوشصدبار مُ
 خن ببرین ساز من به بلبان چمن ا

 
 یگرانخورد از جوی دنخلی که آب می

 ز وشن ببراش بزن و اآتش به ریشه
 

 ن دهمگاهنشرم است تن به جامۀ بیگا

 کفن ببربی ن ز رخت غیر مراعریا
 

 ز من گمگشته در وطنبرگ نشانی ا
 نه گل پیرهن ببراز حنجر زما

 
 مای را که به غربت کشیدهتاوان درد

 تن ببر ل و زخمزخم زبان و زخم د
 

 77 فروردین 47 تهران
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 وفا

 
 ی منغمی بریده دست و پا ۀگرچه تیشا

 ی مننده جاز تو دلی که ما شودنمیجدا 

 
 روم غم تو هست همرهمبه هرکجا که می

 هوای من کشم تو هستی درنفس که می بهر
 
 نۀ محبتیتو سرکنم تراکه بیمی د

 ی مند نامن شکسته با رگسسته باد تا

 
 مبه مرگ هم میسر شودنمیفراغتی 

 رود غم تو در قفای منیه میسا چوهمکه 
 

 ه دست غم ولیهزار شاخه از تنم برید

 های منطن ز حجم ریشهاست خاک این و پر
 

 ک رحمت استبار مهر تو که آب پاز جوی

 شود زمین من هوای منره سبز میدوبا
 

 73 مردادماهـ  تهران
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 یاد
 

 نست مراتو خورشید روا ویپرتو ر
 نست مراگر جانگه گرم تو روشن

 
 زان عشق کهنخاطراتی که به جا مانده ا

 اسینه نهانست مر ست که دراغیکهنه د
 

 نه که چون شمع طربشادم از گریۀ مستا
 ادامنی پر گهر از اشک روانست مر

 
 نرسید میه پیاگرچه از یار سفر کرد
 نست مرارساتپش دل به خدا نامه

 
 ردر جامۀ تقوا نکشم رنج خما «راهی»

 نست مراتا ارادت به در پیر مغا
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 در غیا بت...
 

 زین است که امرونشی خرد گوشهعنقا

 ستپیشه بلند ازۀ مرغا ن هوسآوا

 
 واز باد حوادث نشود خم کمر ا

 ستآن سرو سرافراز که از ریشه بلند ا
 

 ستلیکما هر جا که کشودند نظر سیر

 یشه بلند استردان خدا را ز بس اندم
 

 یدآمی خبرخط و نیاز کوی تو نی

 یدآر میز سفی انی پیک امید

 
 م کس سراغت گیرمآیا ز کدا

 آیدر میذنی باد صبا نه رهگ



36  کندصدایم درد می 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 

 پاکیزه دان
 

 دوران شب آخر شد و خورشید به بام است

 ه و خم به قیام استمدنه به جوش آخایمَ
 
 خواند حکیمشمی خش کهبجان ۀین ماآ

 ستم ایار اواروی دل خسته درین دد

 
 ل ما رنگ سیاهیه برد از دچیزی ک

 ستدان شرب مدام اکیزهدر مشرب پا

 
 مدز موعظۀ شیخ مراصل نشد احا

 ستت که خوش رای و مرام اباجز پیر خرا
 

 بیهرگوشه کمین کرده درین شهر خرا

 ستی که برد باده ازین دست کدام ارند

 
 ندان خدا روی سوی کعبه نهادخاص

 ستیم به میخانه که این قبلۀ عام ایما
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 ا ندوخته
 

 مادرد ترا ز حسرت درمان خریده

 مااین گنج پربهاست من ارزان خریده

 
 همدی به غارت نمیک چیزجز مشت خا

 ماویران خریده ۀندر راه سیل خا

 
 ن بود غم استچه که ارزاعشق آن در شهر

 مامتاع فراوان خریده زینهم امن

 
 مای نبردهدست ازین معامله سودیک

 مابا نقد عمر خویش به تاوان خریده

 
 گیهخوش باد حال من که به بازار زند

 مابا نیم خنده عالم گریا ن خریده

 
 ی سینه نگنجد جنون مندر تنگنا

 مابیرون ازین خرابه بیابان خریده

 
 خویش ستاین زخم کهنه را که بدوزم به د

 مابر چاک سینه سوزن مژگان خریده
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 کهنه خاطرات
 

 ر تا ز سینه برآید فغان منبگذا
 له گرم شود استخوان منناچون نی ز 

 
 رداد روزگان بلبلم که پنجۀ بیآ

 ن منشیاک فگند آاز شاخ گل به خا
 

 ستودانۀ عشق و امید ماپیوند جا
 ستان مناین کهنه خاطرات تو و دا

 
 شک به من روشنی ببخشی چلچراغ اا

 ن منستاره بود آسمابی امشب که
 

4531 
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 آرزو ۀشاخ

 
 شودنمیل کم دیده سوزش دب از آ

 شودنمیین زخم کهنه به ز مرهم ا
 

 زگارست در کرامت مردا ن رویرمز
 شودنمیله کسی جم ورنه به یک پیا

 
 ر دلگفتم به آب دیده بشویم غبا

 شودنمیز فراهم یه نیاسباب گر
 

 بمردی و اددر رستگاری و جوان
 شودستم نمیچو ر رمردی به روزگا

 
 بدپای تو تا ا که سوده گشت به آن سر
 شودنمیکسی خم ن هیچبر آستا
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 حاصل رنج

 
 مبرر مین طبیب که بر سر بیماچوهم

 برمغم را به پرسش دل افگار می
 

 مردم شود خراب ۀنکه خانترسم از آ
 برمیه بسکه روی به دیوار میاز گر

 
 لآه جگرسوز و داغ د وان واشک ر

 مبرر میت که از یاسزد محبتیمُ
 
 اخرند دل زار و خسته رجا که مینآ

 برمر میمنهم متاع خویش به بازا

 
 گیندهآن بلبلم که هردم ازین باغ ز

 برمبرگی ز عمر خویش به منقار می

 
 دکس مبانصیبی من هیچبی یارب به

 مبرخار میرکز این حدیقه دامن پُ

 
 ز نه در سخنبه یاد شورش فرا «راهی»

 برمر میپاداش حرمت این در شهوا
 

 77تهران اسفند 
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 آتش پرست
 

 طفل نادانی به خاکستر کنم بازی چوهمنه 
 من از آتش پرستانم که با اخگر کنم بازی

 
 ها دارمکه بر دل از تیر نگاهت زخمز بس
 از شوق مژگان تو با نیشتر کنم بازیولی 

 
 شبی گر خرمن زلف تو آید در کنار من

 به عود و عنبر آویزم به مشک تر کنم بازی
 

 ترسم که چون پروانۀ عاشقمن از آتش نمی
 به هر شمعی که روشن شد به بال و پر کنم بازی

 
 آبرو داردبی ن صدفچوهمدستی مرا تهی

 هر کنم بازیسپارم دل که با گوبه دریا می
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 م بود چون شمعأگی تو، مرا در زندهغم و شادی

 که گه با خنده و گاهی به چشم تر کنم بازی
 

 کشان امشب به یاد چشم مخمورییبه بزم مَ
 ساغر کنم بازیبی چنان سرمست و شیدایم که

 
 سر ساقیه مرا در بازی دوران چو عمر آید ب

 یبه خاک من که تا محشر کنم باز می بیفشان
 

 به دام چشم مغرور تو آن مرغ اسیرم من
 که با سر پنجه شاهین به مشت پر بازی کنم

 
4531 
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 طریق آشنایی

 
 ان شدتوچه جای خار اگر گل می

 ن شدتواچه حاجت زهر اگر مل می
 

 ییمزن برهم طریق آشنا

 توان شدر اگر پل میمشو دیوا
 

 غیساز بودن با کاچرا هم
 ن شدتوابلبل میز سااگر دم

 
 رره عشق است اگرچه دور و دشوا

 ن شدتوان با تحمل میلیکو
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 سینۀ مهتاب

 
 ن شمع طرب سوختم از چشم تر خویشچو

 م گل به سر خویشاز آتش پروانه زد
 

 دهرکس به مرادی ز پی سوختن آر
 یشپروانه پر و شمع دل و من جگر خو

 
 بمهتا ۀز مهر تو چون سینروشن شدم ا

 یشدامن شب ریختم از بس گهر خو بر
 

 ده و تنهاون بلبل افسرچفریاد، که 
 یشام بال و پر خویختهکنج قفس ر در
 

 نمراهی به دل یار اثر کرد فغا
 یشی آه سحر خونازم به وفادار

 
 4531 جدی ماه
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 گیجای پای زنده
 

 امهای خود را در صدا گم کردهمن خموشی
 امهوا گم کردهگی را در جای پای زنده

 
 رحمتی بر حال من ای خضر کامل رحمتی

 امراه خود را اندرین دشت با گم کرده
 

 من ین صحرا وها دارد اجهت آوارگیشش
 امسرا گم کردهراه برگشتن ازین غربت

 
 ام از بسکه دست احتیاجکس بردهپیش هر

 مالذت فقر و قناعت چون گدا گم کرده
 

 امت را به دوشند کشم بارها شد میسال
 امل مقصود خود را تا کجا گم کردهمنز
 

 در سراغ او به هر غول بیابانی شوم
 امجنس آدم را که در شهر حوا گم کرده
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 دل ناشاد
 

 باد رفته استعشق من و تو قصه بر
 یا خاطرات کهنه که از یاد رفته است

 
 ستونآید ز بیحشر اله برتا روز 
 یدۀ فرهاد رفته استن ز دکه خواز بس

 
 تاریک شد به دیدۀ من مهر آسمان
 آهی مگر ازین دل ناشاد رفته است
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 مهرۀ مهر
 

 تا شدم بیرون ز دریای محبت چون گهر
 امرنگ نگین روزگار افتادهنقش بی

 
 امدر محبت جلوۀ از حسن یار افتاده

 اموار افتادهکسی آیینهرو با هرهروب
 

 و مگر از خاک بردارد مرادست مهر ا
 اموار افتادهزیر دیوار محبت سایه

 
 گارساید مرا این روزمی سر به سنگ تیره

 اماز صدف بیرون چو در شهوار افتاده
 

 برق رخشانم نهفته در دل ابر سیاه
 اممهرۀ مهرم مگر در کام مار افتاده
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 گیرد کس از دیدار منرغبت خاطر نمی

 امار افتادهام در زنگبشاهد آیینه
 

 های جسم ناتوان من مپرساز ضعیفی
 اممو آخر به چشم روزگار افتاده چوهم
 

 کندذوق دیدار تو چون آیینه آبم می
 امسار افتادهدر نگاه مهربانت شرم

 
 دارد کسی از روی خاکاشکم بر نمی چوهم

 امبختی بین ز چشم اعتبار افتادهشور
 

 4537 فروردین
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 ی ناامیدیسر پا
 

 منم آن درخت خشکی که تهی ز برگ و بارم
 نه خزان کند ملول و نه فرح دهد بهارم

 
 کشایدنه نسیمی در هوایم پروبال می
 سارمنه کبوتر آشیانی بنهد به شاخ

 
 به هوای من نخیزد به جز از غبار اندوه

 من که غمین و سوگوارم ۀمنشین به سای
 
 نسروده آشنایی غزلی به غربت مه ب

 گساری نم اشکی در کنارمنفشانده غم
 

 دستت ام زغم نشکسته ۀبه هزار تیش
 بارمسر پای ناامیدی چه صبور و برده
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 «راهی»نه نده از من کسی در زماورقی نخوا

 گارمچه حکایت غریبی به کتاب روز
 

 حالیهبه چمن مباد مرغی چو من از فسرد
 بل شکارمپریدن و نه قایق که نه ا

 
 سبز بادی که پیام او بیاردر نه حضو
 رممرادی که بروید از بها ۀفنه شگو
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 اشک محبت
 

 نگاه گرم تو خورشید نوبهاران است

 آیینۀ گلستان است چشم تو بهار

 
 بریز اشک محبت که پیر دهقان گفت

 ی باران استهاطراوت چمن از قطره
 

 ز داغ داغ محبت که برجگر دارم

 دلم فراوان است گل شگفته به باغ

 
 خوانیتو از زبان نگاهم چه خوب می

 هجران است غمی که در دلم از روزگار
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 زار سوختهکشت
 

 دهدنمی گردون به هر که نعمت شایان
 دهدنمی گیرم که داد نان به تو دندان

 
 گاهگریه هیچبی ست کهگیاین رسم زنده

 دهدنمی مادر به طفل گرسنه پستان
 

 بردس به قدر خویش ازان بهره میهر ک
 دهدنمی خرمن به د ست مور کس ارزان

 
 ود بر فلکتا از تف ز مین نشود د

 هددزار سوخته باران نمیبر کشت
 

 گی ولیندهزین مردن غنیمت است از
 دهدنمی کنی به تو آسانتا جان نمی
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 بازار محبت

 
 دلتو که اشک مهیا داری ای

 دله پروا داری ایشب هجران چ
 

 ها شدبه بازار محبت سال
 دلدانم چه سودا داری اینمی

 
 محبت جلوه های تازه دارد
 دلاگر تو چشم بینا داری ای

 
 دهی هم دین و دولتبه یوسف می

 دلچه نسبت با زلیخا داری ای
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 صدای دل
 

 تنگم صدای دل ۀبیرون نشد ز سین
 ماجرای دلکس از گه نگشت هیچآ
 

 های گریه در آغوش سرد منیاز ها
 دست و پای دلبی نخفته کودک شبیک

 
 ایمنان روانهپی جا عمری بود که در

 ی دلمن از قفای اشکم و اشک از قفا
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 گل آفتاب
 

 خیزدمیسرود سبز بهار از جوانه 
 خیزدمیز برگ برگ درخت این ترانه 

 
 درویب میز هر سپیده گل آفتا

 خیزدمیز هر کرانه سرود زما نه 
 

 کنون که هودج سبز بهار تازه رسید
 خیزدمیدمانه ها شاصدای چلچله

 
 لم به یاد تو ای باغ پر شگوفه هنوزد

 خیزدمیشیانه ز آچو مرغ خسته پر ا
 

 یش توبرد نیامرا به اوج غزل می
 خیزدمیز بس کام خوشت حافظانه 
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 ستارۀ سبز خیال
 
 ایکش و زیبا نشستههتاب من چه دلم

 ایدریا نشسته ۀر ستاردر چشم پُ
 

 اییده که پیدا نشستهپنهان مشو ز د
 ایجا نشستهبا صدهزار جلوه به صد

 
 سبز خیال من ۀن ستارنشابی ای

 ایدر ناکجای این شب تنها نشسته
 

 فروغ من ای اشک واپسینبی در چشم
 ایتر ز گوهر معنا نشستهکیزهپا
 

 چکد از چشم آفتابمی چون شبنمی که
 اییق صحرا نشستهبر دامن شقا
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 پرندۀ خاموش

 
 ییزمخاموش فصل پا ۀمن آن پرند

 م نیستر خارکه آشیانه به جز در کنا
 

 ستچراغ من اکه شب شکیا ۀبه جز ستار
 م نیستمهی که جلوه فروزد به شام تار

 
 «راهی»و خورشید آرز ۀصفای چشم

 رم نیستاغببی که روشنی چو دل پاب
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 موج سرگردان
 

 شآ ز قید تن محصور این زندان مبان برای جا
 شخوان مباتو مرغ باغ جنتی با زاغ شب هم

 
 فتن چون گوهر مقصود رادر خود توانی یا
 شقدر چون موج سرگردان مباندر بحر هستی آ

 
 ز نور او بر هم منهچشم حقیقت بین را ا

 شان مباباره روگردش از روشنی یکخفان چوهم
 

 دهدفریبت می گی آخرق زندها ین زرق و بر
 دان مباشها چون کودک نادل به این بازیچهخوش

 
 نزماشو یک ر خود فروخواهی به حال دل رسی د

 شدیگر ناان مبا موشی گزین چون جون بحرخاچو
 

 ستمردی خوش انگی رسم جوازادهمشرب آ در
 شان مبامردراه نادان مکش همخط مر زپا ا
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 من ۀفسان

 
 من ۀرد در من دگر فسانمُ

 من ۀ، ترانشعر من، عشق من
 

 دل آتش گداخت از آهم
 من ۀشبان ۀداغ شد نال

 
 انعکاس شعاع مهر تو است

 من ۀاثر پاک جاودان
 

 فروغ من استبی کوکب بخت
 من ۀگوهر اشک دانه دان

 
 صبح ۀتابناک است چون ستار

 من ۀب عاشقانغزل نا
 

 نقش بسته است بر در و دیوار
 من ۀنرود یاد تو ز خان

 
 «راهی»ام مرغک پر شکسته

 من ۀبرق غم سوخت آشیان
 

 4533ماه حوت 
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 گیزنده
 

 انگیز استغم ۀگی قصزنده
 تر از غروب پاییز استتلخ

 
 هاجدایی ۀواپسین لحظ

 آمیز استوه چه سنگین و وحشت
 

 ندر راسک ۀدیدم آیین
 جام جم پر ز خون پرویز است

 
 گانی منساغر یأس زنده

 ریز استاز شراب گناه لب
 

 حاصل عمر ما جو شمع طرب
 آمیز استتلخ و گریه ۀخند

 
 4531 اردیبهشت
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 اشک انتظار

 
 گل یک شب بها ر ۀیبه سا میبا تو د

 ربایت مهتاب و جویخوش داشتم حکا
 

 نداخند مهر بر لب من ناشگفته ملب
 رره سوخت مرا برق روزگابر تیچون ا

 
 دروم نمیهرگز وداع تلخ تو یاد

 ری قرایتو نیست مرا لحظهبی زآ کهبا
 

 ره شدستا رمن پُ ۀیدامان شب ز گر
 نتظارکه ریختم به رهت اشک از بسا
 

 شکهای اشتم به جز این قطرهچیزی ندا
 رکردمش نثامن به رهگذار تو می تا
 
 ماتاب و خستهاز دل بیخواهی  چه «راهی»

 رزین آتش فسرده نخیزد دگر شرا
 

 ی نوهاز قصهی بکن اتجدید خاطر
 ری پاهان قصهزیرا که کهنه شد همه آ

 
 4531ماه عقرب 
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 خاکستر افسرده
 

 م منتر از مرغک بشکسته پرموشخا
 م مناثربی نداافسرده ۀلچون نا

 
 مددرد است وجو ۀمیخته با شعلآ
 م منه مخوانم شرراکستر افسردخ
 

 نمجا ۀیینروشن بود از مهر تو آ
 م منپاک سحر ۀز سینتر اهتابند

 
 4531ماه قوس 
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 غریب ۀپروان

 
 می خود شدکوه از استواری نبض پا چوهم

 می خود شدتکیه بر گردون نکردم متکا
 

 یشوفا ن نلرزیدم به خوتسیلی  زموج ا چوهم
 مهای خود شدوش نعرهزنده از جوش و خر

 
 نه غریبم چو پروانگردید میگرد هر بز

 مداغ گردیدم چو شمع و روشنای خود شد
 

 بلبخند گرم آفتا ۀلودنیستم آ
 می خود شدهایهابر از گر چوهمدامن پاک

 
 ها چو مهرن تجلیسرکشیدم از گریبا

 می خود شدهاز جلوهروشنی ساز جهان ا
 

 مرا «هیرا»تان نیست بر خاطر غبار از دوس
 می خود شدچون دل آیینه روشن از صفا

 
 4531ماه قوس 
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 شب که احساس این غزل را یاری کردآن ۀخاطر
 اموش ناشدنی و همیشه ماندگار استفر

 

 
 های کوچکپروانه

 
 در من نوای عشق دگر جاودانه مرد

 آن بلبل اسیر در این آشیانه مرد
 

 های منهای کوچک اندیشهپروانه
 باغ شعر زمان ناشیانه مرددر کوچه

 
 که برق فتنه ازین آسمان فتاداز بس

 جوانه مرد خشکیده ریشه بر تن باغ و
 

 ها، ای ز خاطر من رفته سالیاد تو
 من عاشقانه مرد ۀبا آخرین تران

 
 های درخشان اشک منستاره «راهی»

 ، دانه مردها دانهبر آسمان خاطره
 

 4531ماه قوس 
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 بیا
 

 ها دمید بیابه دشت سرخ شفق اله
 گل ستاره به دامان شب چکید بیا

 
 های سبک بال آرزوهایمپرنده

 به آسمان خیال تو پر کشید بیا
 

 نگاه حسرت من گرد قاب تصویرت
 چو عنکبوت هوس تارها تنید بیا

 
 سرد خزان رهایم کن ۀز دست و پنج

 تو ای بهار من ای مظهر امید بیا
 

 ریز استز اشک لب «راهی» ۀهنوز دید
 که فرش راه تو سازد گل سپید بیا

 
 ناب ۀطرب فضاست هوای بهار و باد

 سبز درخت بید بیا ۀبه زیر سای
 

 4531ماه دلو 
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 یادگار کسی
 

 خویش ۀچراغی ز آب دیدشب
 م به رهگذار کسیفروزمی
 

 ستتا غباری ز خاک من باقی
 نکشم پای از دیار کسی

 
 خورم ز اله ولیخون دل می

 سار کسینخورم آب چشمه
 

 ساز گل خزان خودمنغمه
 نیستم بلبل بهار کسی

 
 این داغ آشنایی را «راهی»

 دوست دارم چو یادگار کسی

 
 4531ماه حوت 



  67سخی راهی  

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 

 آبی ۀستار
 

 من ۀنکند ترار که گل میدرین بها
 من ۀنخدا کند که نسوزد آشیا

 
 دریزه میزال نور ز چشم ستار

 من ۀندمد از اشک دانه داه میسپید
 

 دآری گذشته میهاطرهنسیم خا
 من ۀنخاه طنین نرم صدای ترا ب

 
 فشان شوخورشید نورا ساحله بیا ب

 من ۀکرانآبی بی ۀتو ای ستار
 

 شنای تراخدا کند که دل مهر آ
 من ۀننسوزد آه جگرسوز عاشقا

 
 ستقیهای من باهنوز یاد تو با لحظه

 من ۀنآشنا فسا مبر ز یاد خود ای
 

 4537ثور 
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 شقایق وحشی
 

 گین آشیان خودممن آن کبوتر غم
 زبان خودمخموش و خسته درین انه هم

 
 گین استهای غمنهفته بر لب من قصه

 عشق و داستان خودم ۀسرود گمشد
 

 های غریبدشته چو خار هرزه نرویم ب
 من آن شقایق وحشی بوستان خودم

 
 آشیان من استخورشید  ۀفراز ان

 عقاب سرکش و مغرور آسمان خودم
 

 هراس نیست ز توفان حادثات مرا
 کران خودمکه موج پر تپش بحر بی

 
 آیمدشت دور زمان ره سپرده میهب

 های کاروان خودمطنین بانگ جرس
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 وداع
 

 ماندمی ترانه، نه گلی نینه بلبلی
 ماندمی ، فسانهازین فسون بهارم

 
 یزییزین فصل سرد پادریغ و درد ا

 ماندمی جوانه ی تهی ازهاکه شاخه
 

 شکوفایی ۀ، ای آیبهار یاد تو
 ماندمی باغ خاطر من جاودانههب

 
 کند سرود وداعپای هر گلی سر میهب

 ماندآشیانه می، به بلبل بیدلم
 

 های احساسمنگاه گرم تو در واژه
 ماندمی به پاکی غزل عاشقانه

 
 از نوای محزونمگوش سرد زمان هب

 ماندطنین زمزمۀ شاعرانه می
 

 دریغ پاره مکنکتاب شعر مرا ای
 ماندین زمانه میا که یادگار من از

 
 4537ماه اسد 
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 نغمۀ آزادی
 

 برم آهسته نفس رادر سینه فرو می
 کاین آتش سوزنده نسوزد دل کس را

 
 صیاد دگر باز برنگ دگرش ساخت

 کهنه قفس راهر بار شکستیم چو این 
 

 هرگز نشود در چمن این زمزمه خاموش
 آزادی بود مرغ قفس را ۀتا نغم

 
 هرزه درایان کهن نیست ۀاین قافل

 خبر آواز جرس راهان گوش کن ای بی
 

 زاهد اثری نیست ز گرمی ۀدر سین
 روشن نکند مهر تو کانون هوس را

 
 4573میزان 
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 داستان کهن
 
 صه تنهایی خویشگوید دل من ق یکه ب

 ی خویشیداستان کهن عشق و شکیبا
 

 شمع طرب از گریه دلم باز نشد چوهم
 ی خویشیها دارم ازین وضع تماشاخنده

 
 چراغی ز گل اشک من افروخته بودشب

 ی خویشیمینا ۀچرخ گردون به سراپرد
 

 ی نرسدیجاه کارم از عقل تهی ب
 ی خویشیخواهم ای عشق ترا با همه رسوا

 
 4537میزان 
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 آشیان ۀکرد مگُ
 

 نخیزد از لب خاموش من ترانه هنوز
 کرده آشیانه هنوزمنم چو بلبل گم

 
 سار درخت بهار خاطر منبه شاخ

 نه هنوزنبسته است گل آرزو و جوا
 

 رشمع سوخته در آتشم، شگفت مدا چو
 نه هنوزکشد زباز نفسم میکه شعله ا

 
 گینممانه غممن از حکایت دور ز

 نه هنوزبگوش من ای آرزو فسامخوان 
 

 نمخوایبای شعر میز ۀترا فرشت
 نه هنوزانگیز عاشقالی دهاهبه واژ

 
 «راهی»وم ریش میخو ۀبیاد گم گشته شد

 زاین شهر خانه، خانه هنو ۀچه کوچکوه ب
 

 4537ثور 
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 یزیپا
 

 ریزدسار میبرگی کز شاخ
 ریزدبار میتلخ و اندوه

 
 ما ۀکد ز دیدچیخون دل م

 ریزدگل که پای خار می
 

 باد غوغا گر از نهیب خزان
 ریزدسار میخاک در چشمه

 
 های احساسماز واژه «راهی»

 ریزدخاطرات بهار می
 

 4537عقرب 
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 چراغشب
 

 ام طالع بهارم نیستزدهگل خزان
 به جز فسردن ازین باغ انتظارم نیست

 
 رویدس میأمن خار ی ۀباغ سینه ب

 گلی که خنده زند چون تو در کنارم نیست
 

 یزمیخاموش فصل پا ۀمن آن پرند
 جز در کنار خارم نیسته که آشیانه ب

 
 های احساسمبرگخزان رسیده به گل

 سارم نیستکه ذوق نغمه چو بلبل به شاخ
 
 چراغ منستشکی که شبا ۀجز ستاره ب

 م نیستشام تاره مهی که جلوه فروزد ب
 

 «راهی»و د آرزخورشی ۀصفای چشم
 غبارم نیستبی ل پاک وروشن چو ده ب
 

 4537عقرب 
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 شکسته بال
 

 نه کنمآ شیا شبیکی گلی پاهاگر ب
 نه کنمفضای سرد چمن را پر از ترا

 
 ی نیستینوادرد و همد که همیغ و دررد

 نه کنممرا که شکوه ز بیداد این زما
 

 ادانه هست مر چوهمل ده هزار عقده ب
 نه کنمر ز خاک برآرم سر و جوااگ
 
 ن نیستشاخ گلی طاقت پریده ا بمر

 نه کنمآشیا شکسته بالم و در خویش
 

 «راهی»ی من هایشهبیا به خلوت اند
 نه کنمرمغان تو این شعر عاشقاکه ا

 
 4537قوس 
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 موج توفنده
 

 مرد آزاده که سر پیش فلک خم نکند
 منت جم نبرد خدمت حاتم نکند

 
 ن مور ضعیفی که سلیمان خود استنازم آ

 در جهان همت او فخر به خاتم نکند
 

 ستشی ز هنگامه تهیساحل خفته به خامو
 موج توفنده قرار از تپش یم نکند

 
 جان را نبود ذوق وصالعاشق سوخته

 سوزش زخم جگر حیف به مرحم نکند
 

 چنان کز نگه گرم تو من آب شدمآن
 دل شبنم نکند مهر تابنده اثر در

 
 از پیکر خاکی ندمد بوی حیات «راهی»

 آدم نکند ۀعشق اگر جلوه در آیین
 

 4537جدی 
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 ستاره آبی
 

 کران منیتو آن ستاره آبی بی
 خورشید آسمان منی ۀگل سپید

 
 خوانمسرود مهر ترا هر سپیده می

 گر روان منیتو آفتابی و روشن
 

 صبح ۀاز کران آیدمیصدای گرم تو 
 عشق جاودان منی ۀفروغ خاطر

 
 ییآیتو از دیار بهاران رفته م

 آور گاهای بوستان منیپیام
 

 گین ما ترانه بخوانغم ۀبیا به ان
 زبان منیخاموش هم ۀتو ای پرند

 
 4537دلو 
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 سرود مهر
 

 های احساستشگفته بر لب من واژه
 ییترین شعر این زمانه توکه صادقانه

 
 از تو بارور گردد بیا که باغ دلم

 یی، پر از جوانه تودرخت دیده خزانم
 

 به آفتاب بخوانم سرود مهر ترا
 یی، دانه توچراغ من ای اشک دانهکه شب

 
 4533جوزا 
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 وداع تلخ
 

 کنمنفسان گریه میدورم زیاد هم
 کنمآن بلبلم که فصل خزان گریه می

 
 خورمشده افسوس میبر خاطرات گم
 کنمشت زمان گریه میهر لحظه با گذ

 
 رودهرگز وداع تلخ تو یادم نمی

 کنمگاه سرد خزان گریه میدر شام
 

 دریغکرده ایرهان سفربا یاد هم
 کنمکنان گریه میریزم اشک و نالهمی
 

 روشن ز اشک من ۀکند سپیدگل می
 کنمیه میدمان گرهر شب که تا سپیده

 
 مشوراه میشک چو همبا کاروان ا

 کنمسفران گریه مییاد همه ب «راهی»
 

 4533سرطان 
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 لیای سحر
 
 مدکه به این رنگ برآتش نبود آنآ

 فرهاد گل از سنگ برآمد ۀکز تیش
 

 فگندگان شعله دراسوختهدر خرمن دل
 گه ز دل تنگ برآمدآهی که سحر

 
 برخیز که لیای سحر رفت به محمل

 آهنگ برآمدز مرغ شبین زمزمه اا
 

 رد ز دستمگی دل بُن تو به این سادهحس
 مدام از رنگ برآدر پیش تو آیینه
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 سنگ مامت
 

 امرو تا که به آن حسن قشنگ آمدههروب
 امهمه رنگ آمده زآیینه برون ا چوهم
 

 املم خواستها پر درد و ۀآهم از سین
 ماآمده فسرده به تنگام در دل اناله
 

 اندسنگ مامت زده که طفان به سرمبس
 امدیوانه به خود هم سر جنگ آمده چوهم
 

 ام آویخته بر گردن خویشدست بشکسته
 امسنگ آمده ۀدپای مجروحم و در جا
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 حرف و سخن
 
 مندر بدن ندار، ابییه آز بهر گرا

 مست کار دیگر جز سوختن نداریعمر
 

 کس به جز تو حرف و سخن نگویمبا هیچ
 مسر نشستن در انجمن ندار بی تو

 
 م ولیکنایک دامن اشک حسرت، آورده

 مبهر نثار رویت گل از چمن ندار
 

 ردی که او ندامن مهر خواهم از او، چیز
 ماو صبر خواهد از من، چیزی که من ندار
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 امید ۀپرند
 

 خویش ۀنچو شمع سوختم از گرمی فسا
 خویش ۀنخدای را به که گویم غم شبا

 
 مریزشته میهای گذیاد خاطرهبه 

 ار تو این اشک دانه دانه خویشذگبه ره
 

 قت پریدن نیستمرا به شاخ گلی طا
 خویش ۀشیانبال غریبم به آشکسته

 
 مدو بهاران رفته باز آشت خزان گذ

 خویش ۀنامید من به ا ۀندبیا پر
 

 سوزدآشیانه میبی دلم به بلبل
 شخوی ۀکند ترانکه پیش هر گلی سر می

 
 4533ماه عقرب 
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 تصور
 

 ست مراجان ۀای که تصویر تو آیین
 ست مرانگه گرم تو خورشید روان

 
 خاطراتی که به جا مانده از آن عشق کهن

 ست مراست که در سینه نهانداغیکهنه
 

 ما گرد مال ۀنرسد بر دل آیین
 ست مراتا نظر بر رخ روشن نگران

 
 گل امید بهار دل منتو ای نوبی
 ست مراگل به چمن بار گران ۀسای
 

 مستانه که چون شمع طرب ۀشادم از گری
 دامن پر گهر از اشک روان است مرا

 
 گرچه از یار سفر کرده پیامی نرسید

 رسان است مراتپش دل به خدا نامه
 

 تقوا نکشم رنج خمار ۀراهی در جام
 تا ارادت به در پیر مغان است مرا

 
 4537 شهریور
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 چراغ اشکشب
 

 ستنگاه گرم تو خورشید نوبهاران
 گلستان است ۀبهار چشم تو آیین

 
 ر دهقان گفتیبریز اشک محبت که پ

 ستهای بارانراوت چمن از قطرهط
 

 گل ۀس مزن نیشتر به سینأچو خار ی
 ستکه جاری در رگ هرغنچه خون دهقان
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 چراغ اشکشب
 
 ن منار تا ز سینه بر آید فغاذبگ

 چون نی ز ناله گرم شود استخوان من
 

 چراغ اشک به من روشنی ببخشای شب
 ستاره بود آسمان منبی امشب که

 
 عشق و امید ماست ۀپیوند جاودان

 خاطرات تو و داستان مناین کهنه
 

 شاد گذشته را ۀبا من بخوان تران
 زبان منصدای خوب من ای همای هم

 
 بر من ببخش کز پی عشق عظیم تو

 تنها دل شکسته بود ارمغان من
 

 4537دلو 
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 صبح دریا
 

 آرام صبح دریایی ۀتو چون سپید
 هاییتراوش نفس پاک عطر گل

 
 ستهای گرم تو جاریشراب مهر به رگ

 هاییتو آفتاب سحر جوش روشنی
 

 نیایش توست ۀطلوع سبز بهار آی
 تو در سرشت بهاران روان عیسایی

 
 و پاکی های صداقت منزهبه آیه

 های صراحت همیشه گویاییبه لحظه
 

 های حضرت حافظچو محتوای غزل
 ییاصیل و پاک و مقدس به لفظ و معنا

 
 خوانمهت ترانه میبه باغ سبز نگا

 احساس من شکوفایی ۀکه در جوان
 

 4531ماه دلو 
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 حکایت خوش
 

 نه بوددر هر کام او غز ل حافظا
 بودنه در هر نگاه او اثر عارفا

 
 خیر باده آن آشنای رفته که یادش ب

 با او مرا حکایت خوش در میانه بود
 

 نمودعشق نخست در دل ما ریشه می
 فصل بهار رویش برگ و جوانه بود

 
 مدادلبخند او به پاکی خورشید با

 نه بودشعر و ترا میو به گری اواآ
 

 ک محبت استپا ۀو که جلوتصویر ا
 دنه بودر چشم آرزوی دلم صادقا

 
 4537ماه حوت 
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 واژۀ تلخ
 

 ترانه منمبی سرد و خاموش و
 نه منمکرده آشیاغ گممر
 

 از کی جویم سراغ منزل خویش
 نشانه منمبی رهرو گنگ و

 
 نه ولیگی نیست جز فسازنده
 نه منمتلخ این فسا ۀواژ
 

 بغض بشکسته از مال سکوت
 گاه این زمانه منمدر گاه

 
 است سر و پایم تمام فریاد

 آتش خشم را زبانه منم
 

 ستییدر سکوتم همیشه غوغا
 جاری مبهم شبانه منم
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 پیوند جاودانه
 

 با بهاران بیا ترانه بخوان
 شعر پیوند جاودانه بخوان

 
 عرانه بگوشاسخن نغز 

 غزل ناب حافظانه بخوان
 

 توست ۀدر دل من که آشیان
 آخر ای مرغ آشیانه بخوان

 
 ی دیرینمنوابا من ای هم

 مهربان باش و صادقانه بخوان
 

 به سپاس عظیم و سبز بهار
 سر کن آهنگ عاشقانه بخوان
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 کبوترهای عاشق
 

 هاآمدی از سرزمین آب
 هااز دیار رویش مهتاب

 
 آمدی از شهر یاس و نسترن

 آباد سبز یاسمن از بهشت
 

 ترپر کشیده از دیار دور
 پرچون کبوترهای عاشق تیز

 
 بازی کنیا شوق همآمدی ت

 آوازی کنیها همبا قناری
 

 ایها پیام آوردهبر شقایق
 ایاز سپیداران سام آورده
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 رسدباران میبا تو فضل نور

 رسدهای یاران میفصل شادی
 

 ورن از صدایت بارای بهارا
 های ترباد از گلردامنت پُ

 
 ترین مضمون توییعشق را زیبا
 نام این مجنون توییلیلی خوش

 
 گفتار تو ۀعشق را انگیز
 تکرار تو ۀمثنوی را واژ

 
 های شاد شادای پری افسانه

 های شهرزادهدخت قصهشا
 

 این دل ویران ما آباد تو
 شاد بادا خاطر آزاد تو

 
 دزاشیب 4531تهران 
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 شکوه رفته
 

 سوگ گل شد نمایان از سفر
 آن شکوه رفته باز آمد دگر

 
 راهبانوی بهار آمد ز شاه

 تاجی از خورشید و چتر گل به سر
 

 مقدم پاکش همیشه سبز سبز
 فرش راهش از بریشم از گهر

 
 دهدغوش بهاران میبوی آ

 های تردامن گل دارد از گل
 

 پاک دست و پاک طینت پاک روی
 دامن پاکیزه دارد پون سحر
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 از فروغ آتش رخسار او

 ورمعبد زردشت گردد شعله
 

 یینهرداهدیه کردم از سخن دُ
 مایه بستم این دو بیت مختصر

 
 تر از هزارعمر او بادا فزون

 شوکتش افزون ز فر و فر و هر
 

 تا ابد کور بادا دشمنانش
 دوستانش سربلند و مفتخر

 
 دزاشیب 4534تهران 
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 گل سفید مریم
 

 یک شاخه گل سفید مریم
 در باغ دلم شبانه رویید

 جان من گره خورد ۀبا ریش
 باغ گل از جوانه رویید یک

 
 یک شاخه گل سفید مریم

 س پیچیدسبز یا ۀقبر سا
 خندید بنفشه و به دل گفت

 توان دیدتر ازین نمیزیبا
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 فصل سبز رستن
 

 تو گل را کی سر بشگفتن استبی
 تو غم افسردن استبی باغ را

 
 گیهمیرد درخت از تشنتو میبی

 بی تو دریا خشک و ابر استرون است
 

 رنگ و بوآب است و گل بیبی سبزه
 تو گل را شعله در پیراهن استبی
 

 گی، افسردهگیهتو یعنی تشنبی
 تو ابر از شعله آبستن استبی
 

 با تو یعنی ابر و باران برگ و باد
 با تو یعنی فصل سبز رستن است

 
 گیعشق و شور و زنده یبا تو یعن

 عشق یعنی مردن استبی گیزنده
 

 یست رسم عاشقیدل بریدن ن
 شرط اول در وفا دل بستن است
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 فصل شادی
 

 شاهان رسید ۀآن شکوه پرورد
 آریا دختی به این سامان رسید

 
 بر طایی موکب ابریشمی

 رخشان رسید ۀماه با استار
 

 های سرخروز میاد شقایق
 زاران رسیدجشن نور و نسترن

 
 چشم نرگس باد روشن در بهار

 رسید بارانهای گلفصل شادی
 

 گوی بادآمدقاصد مست و خوش
 در بساط سبزه پاکوبان رسید

 
 عشرت رسید ۀها از بادجام

 دست ما بر ساغر دوران رسید
 

 های شهرزادشاهدخت قصه
 شب دستان رسیدیکاز هزارو

 
 کاروان در کاروان ابر است و باد

 آسمان در آسمان باران رسید
 

 اشیبدز 4531تهران 
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 خودیکمال بی
 
 داشتممیدل اگر  نمودممیرش راهی ف

 داشتممیسپردم جان خود قابل اگر می
 

 دادم به زیر تیغ اوجان به آسانی نمی
 داشتممیدر تپیدن طاقت بسمل اگر 

 
 خودیرسیدم در کمال بیمجنون می چوهم

 داشتممیدر محبت مرشد کامل اگر 
 

 بهر خود نمودممیااحزانی مهیا بیت
 داشتممیزل اگر من ۀویران ۀگوش

 
 چراغ بردممیشمع پیش هر پروانه  چوهم

 داشتممیاشک آهی در خور محفل اگر 
 

 مورم از قناعت خاطر آسوده بود چوهم
 داشتممیاز خرمنی حاصل اگر  ۀدان
 

 در شگفتن چون حبابم داغ افسردن نبود
 داشتممیمحکم در آب و گِل اگر  ۀریش
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 بزم عشق
 

 توانه چون شمع مینازم به بزم عشق ک
 گاهی میان آتش و گاهی در آب شد

 
 روام ای آفتابگرم آمدی به دیده

 یخ بسته بود دل ز نگاه تو آب شد
 

 انگور را ببین ؛صحبتی اثر کندهم
 و آخر شراب شد چندی به خم نشست

 
 از گردش زمان می رستم به یک پیاله

 درد سرم عاج ز داروی خواب شد
 

 پیری به دست و پای ۀافتاده است رعش
 دل خالی از شرار و تن از التهاب شد

 
 نتوان عاج پیری به قند و گاب کرد
 موی سفید گرچه سیاه از خضاب شد

 
 بگذشت شور و حال جوانی و این زمان

 باید در انزوای دل خسته خواب شد
 

 پیری رسید و دوش به من این خطاب کرد
 گفتا سحر دمید و نشاید که خواب کرد
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 بادۀ خورشید
 

 یاد او بر خاطرم از روزگاری مانده است
 برگ سبزی یادگار نوبهاری مانده است

 
 سراید داستان بلبل آواره رامی
 دردی که بر شاخ چناری مانده است ۀان
 

 تیره شد اوضاع جام و خسته شد آهنگ رود
 خورشید واری مانده است ۀکی به ساغر باد

 
 بام و دربی هانهها خاموش و سرد و خاجاده

 یاری مانده استرنشان از شهر و نی در شهنی
 

 ای دریغ از آتش عشق که در من خاک شد
 در دل سردم نپنداری شراری مانده است

 
 فزا و آن دیار نازنینزان بهار جان

 یک بیابان خار و یک صحرا غباری مانده است
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 کشا کش های دوران
 

 استدر طریق عشق صاحب اختیار ما دل 
 کش ما را به خود در هر کجا که مایل استمی

 
 زار بخت منغیر خار غم نرست از کشت

 حاصل استبی یار مزرعاشک حسرت آب
 

 تا برون از پرده آمد حسن عالم سوز او
 ها پیش چشمم حایل استطاقتیبی اشک از

 
 روددر پی هر کاروان با یاد لیا می

 ستتا قیامت خاک مجنون در قفای محمل ا
 

 کارکوهکن از کندن جان آفرید این شاه
 ورنه نقش این چنین شیرین و رنگین مشکل است

 
 سوز آه عاشقان از بس اثر دارد ببین

 در گداز از آتش پروانه شمع محفل است
 

 ستگیهای دوران در عدم آسودهکشاز کشا
 سو ساحل استوفانی و آنتاین جهان دریای 

 
 امشرمندهاز ارادت این غزل گفتم ولی 

 ناقابل است ۀچون هدی بر جناب حضرتش
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 گل شبنم زده
 

 آیدمیآه و فریاد دل زار خوشم 
 آیدمیناله مرغ گرفتار خوشم 

 
 در بیابان محبت که پر از خار جفاست

 آیدمیر آبله بسیار خوشم پای پُ
 

 سفرمدرد و الم هم ۀمن که با قافل
 آیدمیخم و پیچ ره دشوار خوشم 

 
 عشق منصور تا به حق انگیخته است

 آیدمیسر بر افراختن از دار خوشم 
 

 مستم که به صد رسوایی ۀخواریرند مَ
 آیدمیربده بر سر بازار خوشم ع
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 نکنم خم سر تقوا به در زهد گران

 آیدمیخاک بوس در خمار خوشم 
 

 تر آید به نظرزده چون تازهگل شبنم
 یدآمیوده لب یار خوشم لآیمَ به
 
 م اشک منی بر سر داغم که هنوزهمر

 آیدمیسن دل افگار خوشم حسوزش 
 
 هرچند که الفت به جوانان دارم «راهی»

 آیدمیهشیار خوشم  ۀپیر فرزان
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 به دستی آفتاب دست دگر ماه

 ز راهآمد استاره در بغل می

 پایش چراغان از گل سرخسرا

 سپاهی از شقایق داشت همراه
 

 جااین است افسونمرگ بیابان

 جادل هر اله پرخون است این

 نگه کن حرمت صحرای غم را

 جاگاه مجنون است اینزیارت
 

 خانۀ توستمن غم نشاط عمر

 دلم آباد ازین ویرانۀ توست

 عشقری خاکش ببوسم یادبه

 توست ۀنازیارتگاه من بار
 

 ستیقرارغاز درد بیسفر آ
 ستینامۀ فریاد و زارسفر غم
 ه و سفر غمک و سفر آسفر اش

 ستیسفر دلواپسی چشم انتظار
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 محبت پیشۀ هر بوالهوس نیست

 مگس نیست به آتش پرزدن کار

 گهرپروردۀ نبض محیط است

 گاه خس نیستتۀ دریا نشیمن
 

 جاینبندان است اچو فصل یخ

 جاتن هر شاخه لرزان است این
 گذر نیستی بهاران را در این واد

 جان است ایناگذرگا ه زمست
 

 یدم که گریانم نکردیک نشد
 یغم در گریبانم نکرد سر

 دوستای یو روزم به گریه خواند شب
 ییک خنده مهمانم نکرد یول
 

 وا گرفتهام مأغمی در سینه
 فتهدلم را حسرت صحرا گر

 شا مجنون که با مهر و محبتخو
 ز لیا گرفتهدی ااخط آز
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 نت بمیرمبه شهر و ده ویرا
 نت بمیرمبه درد و داغ یارا

 ستاره استچه تاریک و خموش و بی

 نت بمیرمبه این شام غریبا
 

 جامرگ افسون است اینبیابان

 جاخون است اینل هراله پرد

 نگه کن حرمت صحرای غم را

 جاگاه مجنون است اینزیارت
 

 ستتو زخمیی پااا میهن سرا

 ستی تو زخمیدرخت و کوه و دریا
 امیرم که حتبهر تو میز من ا

 ستی صحرای تو زخمیترهاکبو
 

 و پا لطف باران داری ای گل سر
 ساران داری ای گلصفای چشمه

 مینتبهشت روی دنیا سر ز
 خشان داری ای گلوطن ملک بد
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 مدل عاشق سر سودایی دار

 مبه مجنون نسبت شیدایی دار

 ترسم ولیکنن نمیمن از مرد

 مایی دارهراس از پیری و تنه
 

 رکنم یایت میکجا از تو شکا

 رکنم یاقت میرد ته طام و دغ

 شهبه ملک تان اگر گندم نبا

 رکنم یان جو قناعت میبه نا
 

 سقاع یار دیوارش بلند ا
 سسرو و سپیدارش بلند ا سرِ

 نشمردی که باشه دهقاجوان
 سقد هر خوشه دستارش بلند ا

 
 یشبود این غمانیا نمیاگر د

 یشآدما ؛بودبخت میزمین خوش
 ها رهبه جای هر چه اشک اس خنده

 یشبرااز کد خدا ارزانی می
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 ها ره کم گرفتهبختیخوش چرا
 گی ره غم گرفتههتمام زند

 یتی دنیا براسوزه الم مید
 تم گرفتهکه سر تا پایته ما

 
 شمهای تو میپر از عطر نفس

 شمهای تو میگیبهار از تازه
 دمی روح چمن رامی من تو در

 شمهای تو میو من سبز از قدم
 

 سشب میاد نو روز بهار ا
 سمزار ا چراغان کوچه بازار

 ن فقیرشز خیل مستمندا
 ن بیروبار اسبه دربار سخی جا

 
 ستنیهر درختی داستابرگ به 

 ستنیسرودی از بهار و از خزا
 یردست تقد زالهی نشکند ا

 ستنیبه هرجا قامت سرو جوا
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 ا رههای خدمینبکارم گل ز
 هبچینم خوشه خوشه گندما ر

 شه نصیبشها بابختیهمه خوش
 ما رهبخوانم فال دست آد

 
 و شدها درمی که گندکجا بود

 لو شدزمستان آمد و وقت ا
 د تو نشستمدم پیتو به یا

 و شدغصه اَ زخدا داند دلم ا
 

 شهفتو نمیهوا ابری شده اَ
 شهنصیب ما لب پیتو نمی

 ا ره یخ گرفتههای خدمینز
 شهمستان او نمیی زهال یخد
 

 شهز تو میریز باران اهوا لب
 شهمی ز توخزان من بهاران ا

 رهما ه و ستای بیهاین شبدر
 شهز تو میسرا پایم چراغان ا
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 غم نگردد لهی قسمت توا

 دنصیب خاطرت ماتم نگرد
 هاها و شبکنم روزیت میادع

 ز سر تو کم نگرددموی اکه یک 
 

 نمتو دنیا ره بخوا نبه چشما
 نمطلوع سبز فردا ره بخوا

 مت کشیدی مثل جنگلتو که قا
 نمبرایت شعر دریا ره بخوا

 
 بیآ ی شهرهانهپری افسا

 بیعروس سرزمین آفتا
 وی مهربهشتی صورت ای زیبا

 بیتر از برگ گاتر و تازه
 

 مدرخت سرخ مرجانی عزیز
 مرانی عزیزهوای سبز با

 یی و پاکی چون شگوفهبه زیبا
 منمود شاخ عریانی عزیز
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 نهه شبایگیرل تنگم که مید

 نهداریزه اشکم دانهفرو می
 های وحشیبز جنگلسهوای 
 نهکشایا میسوی درنمرا آ

 
 میخرایبا میچه زبه چشم من 

 میخرایا مین آب درچوهمتو 
 یتریزه از سر تا به پاهوس می

 میخراجا میاین نازی که هربه 
 

 مهایت بگیرمبه دل نقش قد
 مبای قد و باایت بگیر

 نم شعر چشمان قشنگتبخوا
 مچو آیینه تماشایت بگیر

 
 شمبه چشمان تو که حیران مه می

 شمن مه میهی بارابر و گگهی ا
 نینیچه زیبا و قشنگ و ناز

 شمن مه میره قربای تُپاسرا



112  کندصدایم درد می 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 

 درنگی ندارز شادی شهر ما 
 دهوای شعر و آهنگی ندار
 نشطرب رفت از نوای مطربا

 دندار «سرآهنگی»دگر کابل 
 

 تالهی نشکنه شاخ چنار
 تارشه برگ و بهمیشه سبز با

 گیاه تشنه از خاکت نرویه
 بارتبه خشکی برنگرده جوی

 
 ردن مُزینی افتاد از نوا و نا
 ردنجمن مُچراغ ماه و شمع ا

 من شدشگوفه مرثیت خوان چ
 ردیشتن مُپرنده زیر بال خو

 
 عا کردسحر دست بلند آمد د

 دبه هرچه روشنی بود التجا کر
 هاندرختی از تبار نارو

 دنمازش را به خورشید اقتدا کر
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 کاغ پیر بر شاخ درختی
 ددا نشست و نغمۀ اندوه سر

 ندنامۀ پاییز برخوامصیبت
 دمرا از فصل تنهایى خبر دا

 
 ن کنى تودرما مگر درد دلم

 ن کنى توعاج مشکلم آسا
 ه خشک باغ حسرتم منگیا

 ن کنی توبه دشت خاطرم بارا
 

 مد فلک سیر دگر کردبهار آ
 جهان کهنه رخت نو به بر کرد

 نی داد لیکنطبیعت را جوا
 دسال دیگر پیرتر کرمرا یک

 
 ورستون آزاد و مغرچو کوه بی

 ورآید از دای کوهکن میصد
 است و سنگین صدای سخت شیرین

 ز شورپر از مستی و شادی و پر ا
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 هارند هارد فر نینوامسا
 هست صدا داره ندارل و دد

 ستشهید امبه غربت هرکجا هرد
 همسافر کربا داره ندار

 
 به شهر ما که آزادی ره کشتند

 دی ره کشتندنشاط و خنده و شا

 نینی خوهابه رگبار مسلسل

 تندبادی ره کشدرخت و کوه و آ
 

 شه نوروزبه هر قریه که میهمان می

 شه نوروزهایش چراغا ن میقدم

 از ستارهی تاج بلند به سر

 شه نوروزسوار اسپ باران می

 
 فتمنمردم از فراغت زنده ر

 فتمولیکن تا ابد شرمنده ر

 خرریدن از تو آشد دل بُنمی

 فتمدل خود را به پیشت مانده ر
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 گیاس ز شاخشگوفه کرده برف ا
 ساده نرگس تاج المابه سر بنه

 به تن رخت عروسی کرده امشب
 سگل نسرین گل سوسن گل یا

 
 گل از صحرای کابل رویدنمی

 ناک رویداگر روید ولی غم
 های خندهپشاور پر شد از گل

 روید ناککابل دیدۀ نم ز
 

 بهار عید آزادی ره کشتند
 آب آبادی ره کشتند درخت و

 دوستده ایخنربه جرم یک لب پُ
 دی ره کشتندتند و گل شاگرف

 
 ز گفتگویتدل من گرم شد ا

 ویتسوزد از خورشید رتنم می
 شقی نیستتر ز من در عانپریشا
 یتی نازنین بر تار موقسم ا
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 فروشمدلم را با تفاهم می
 فروشمتبسم با تبسم می

 خرم از هر که باشدغم دل می
 فروشممی گل خنده به مردم

 
 لیر آمد ولی با دست خابها

 خسته زین حوالی گذشت آرام و
 یک شاخ شکسته دو برگ خشک و

 همین اس تحفۀ او احتمالی
 

 تهی شد سفره، سرد اس اجاقم
 قمنمانده هیزمی غیر از تیا

 ماسوزد از بیداد سرتنم می
 قمدر اتا افتونزد سر یک گل

 
 ستغیدل ماه از غم خورشید دا

 ستهیوای سیاهی سخت یاغی
 دارقدم در راه شب آهسته بر
 ستچراغیبه تاریکی کن عادت بی
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 رکند یاهی تبسم میبه من گا

 رکند یانگاهی از ترحم می
 نیگوید به من حرف زبانمی

 رکند یابه چشمانش تکلم می
 

 ردی از بامیان مُیمگو هزاره
 ردزبیک و تاجیک و فان مُوو یا ا

 مگو که کشته شد طالب به هیرمن
 ردو افغانی از افغانستان مُبگ
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 جا نه گدایی و نه شاهی دارداین

 ی نه دادخواهی داردنی دادگر

 ییباختهو نه رند دلی نی زاهد

 ی و نه خانقاهی داردنی مسجد

 
 این ابر سیه ز آسمان دور نشد

 این خانۀ سرد ما پر از نور نشد

 خلقی همه انتظار حشرند ولی

 صور نشد گوشی به طرب ز نفخۀ

 
 شام ستاره چشم خود باز نکرد کی
 نو آغاز نکرد تیروز حکا کی
 دیز خاور نرس یروشن ۀمژد کی
 صبح خروس خسته آواز نکرد کی

 
 امبا گنج قناعتی که پرداخته

 اماز فقر وایتی به خود ساخته

 نۀ عشق همهیعنی به قمارخا

 امختهبایۀ عمر خویش را سرما
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 ستر و درش ریخته ایوااین خانه که د

 ستخاکش به هزار درد آمیخته ا
 وکه بلند گشته از روزن ای ودد

 نگیخته استل زمانه اتش به دآ
 

 لمجگر باد دهر شب ز غم تو خون

 لمباد د تراز زهر فراق تلخ
 با وصل تو هر کس احتیاج است ولی

 لمتر باد دمحتاج غم تو بیش

 
 یدآهر گرد مرا که در نظر می

 یدآست کز سفر میییلهفچون قا

 اردد شاید ز مسافری پیامی

 یدآتر مییار دورز شهر و دا

 
 ییآن هوا هوا میباران بارا

 ییآها میمن پر ز خوشهدا با

 مای باد صبا به رهگذار تو سا

 ییآز کجا میپیغام کی داری ا
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 دیوانه کسی که خاطر آزادتر است

 تتر اسدزابا درد و غم زمانه هم

 معمورۀ عشق در حصار تن اوست

 تر استو زهر چه آبادیرانۀ او
 

 مم نرسیدیک روز کبوتری به با

 شنا به نامم نرسیدیک نامۀ آ

 وست چرادای ایهپاسخ نفرستاد

 مم نرسیدر شهر شما مگر ساد

 
 شتم گذنافری که بیی مساپاهم

 شتشام گذ ۀاز قبلۀ ما ستار

 گفتم تو ی و نه پیغاخواند درودنی

 شتم گذراباد آمد ازین گذرگه آ
 

 ستییبه شهر ما فاجعه میدر هر قد

 ستییقعهولد دگر واهر لحظه ت

 اگی تا به مرگ این خلق خدهنداز ز

 ستییهم نیامدن فاصلههیک مژه ب
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 شکندهر شاخۀ سبز کز تبر می

 شکندمی زین خبردست و دل من ا

 ل غم گشت مرامایهر خوشه که پا

 شکندله بر جگر میصد نشتر نا
 

 ماغبارت شدهآیینۀ روی بی

 مای از بهارت شدهنۀ شعرخاگل

 ستیزین موج غمی که در روانم جار

 مادریا دریا ترانه یارت شده
 

 ماوارت شدهپر موج عرق آیینه

 ماسارت شدهمچون شبنم صبح شر

 ریچون باد صبا اگر به سویم گذ

 ماهگذارت شدآهسته که خاک ره
 

 آیدمیشگون امروز نسیمی بد

 آیدمیمن سبزه جوی خون از دا

 ستیهر صخرۀ سنگ را به لب فریاد

 آیدمیستون د مگر به بیفرها



122  کندصدایم درد می 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 

 د شومبرخیز و بیا که از غم آزا

 د شوماز جلوۀ قامت تو آبا

 تام و نشسته در قاب سکوآیینه

 د شومبشکن بشکن مرا که فریا
 

 رن کرد بهااز سبزه حسن تو چم

 رو یاسمن کرد بها رایش سروآ

 ی شهی سر و بلندت ادر مقدم ناز

 زه را به تن کرد بهاراین خلعت تا
 

 ردگذبلبل به هوایت از چمن می

 ردگذنجمن میپروانه ز شمع ا

 تر استانگیزچشمان تو از غزل دل

 ردگذز سخن میدر پیش تو شاعر ا
 
 ورم ز وطن که در غمش گریه کنمد

 تمش گریه کنمسحر به ماو  مهر شا

 بر سبزه و خاک و چشمه و کوه و درخت

 مش گریه کنمتا مرغ هوا و آد
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 ر گریه کنمگیرم سر راه و رهگذ

 یه کنمقاصد و نامه و خبر گربی

 یۀ منبام و در خانه پر شد از گر
 گر گریه کنمتنگ است دلم کجا د

 
 ز سفر گریه کنمتا آمدن تو ا

 تر گریه کنم بۀ دل ز چشمخونا

 هر لحظه و هر دقیقه و هر ساعت

 تر گریه کنمل من که بیشخواهد د
 

 یال شدهست مقیم کوی بیدعمری
 یاآگه ز طلسم حیرت دل شده

 نشاز فیض ابوالمعانی و عرفا
 یابر اوج کمال عشق نایل شده

 
 ر گریه کنمبر بام برآیم و به د

 یه کنمکوچه و گذر گرنه و در خا

 ر غم خویشتو و گهی دگاهی به غم 

 گر گریه کنمهر جا به بهانۀ د
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 دانده مراعشق گر بر دور سر تو
 پیچانده مرا با تار محبت تو

 گذریچون برق به خنده از سرم می
 یانده مراگر کس که به خود چو ابرنآ
 

 ای اشک بیا که غم گزندم نزند
 خندم نزنداین سفلۀ چرخ نیش

 امت شدهچون زخم زمانه پر عفون
 بر من نمکی بزن که گندم نزند

 
 طلبمجنت نه به عذر و التجاء می
 طلبمنه از فیض سجاده و دعا می

 آدم پدرم بود و همین خانۀ اوست
 طلبما میارث پدر خود از خد

 
 ستپیشه بلند است ستم خشم تبر از د

 ستاد ز هر شاخه درین بیشه بلند افری

 ز سنگآهی که برآ مد ز غم کوهکن ا
 ستروز قیامت ز دم تیشه بلند ا تا


